
نگاه آخر

۲۸ مردادماه، فقط ســالروز آن کودتــای معروف و جنجالی علیه دولت 
مصدق یا ســوختن حداقل 400 نفر در ســینمارکس آبادان نیســت. 
11سال پیش در چنین روزی سیمین بهبهانی شاعر و نویسنده شهیر 
نیز در 87 ‏ســالگی روی در نقاب خاک کشــید و بدین‏ترتیب ایران یکی 
از شــاخص‏ترین زنان تاریخ ادبیات فارســی را از دســت داد. بهبهانی 
که به‌‌خاطر ســرودن غزل فارســی در وزن‏هایی بی‏ســابقه، استفاده از 
مضامینــی نو و امروزی و نقش موثرش در احیای گرایش به غزل، طبق 
سخنی منســوب به اســتاد علی‏محمد حق‏شــناس به »نیمای غزل« 
شهرت پیدا کرده بود، در سطح جهانی نیز شخصیتی شناخته‏شده بود 
و دوبار نیز در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات 
شــد. او به نوبل ادبیات البته نرســید اما جوایز جهانی دیگری دریافت 
کرد چون جایزه آزادی‌بیان اتحادیه نویسندگان نروژ و جایزه شعر یانوس 
پانونیوس از انجمن قلم مجارســتان. بهبهانی طی هفت دهه فعالیت 
هنری بیش از 20 کتاب هم منتشر کرد و ۶۰۰ غزل سرود و درعین‏حال 
به‌عنوان عضوی از کانون نویســندگان ایران موضع‏گیری‏های سیاسی 

خاص خود را نیز داشت.

در میانه کهن و نو �
سیمین بهبهانی در کنار پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد، یکی از سه 
زن شاعری بود که با وجود تمام محدودیت‌ها، در این عرصه درخشیدند 
و نامور شدند. جایگاه بهبهانی نیز در این مثلث در میانه بود چنان‏که او 
نه همچون پروین، گرایشــی آشکارا به ادبیات کلاسیک داشت، نه نظیر 
فروغ تمایلی بی‏پرده به قالب مدرن شعر. سیمین در این طیف آنگونه‌ که 
قدمعلی ســرامی می‏نویسد، در میانه ایستاده بود: »سیمین همان‏طور 
که نتوانست از شعر اجتماعی و غزل، یکی را برگزیند و ناگزیر غزل خود 
را به اجتماع پیوند زد، نتوانســت از میان نــو و کهن نیز یکی را برگزیند؛ 
بنابراین کوشــید تا این‌دو را نیز درهم‌بیامیزد و این آمیزش در غزل‏های 
او با ظرافت صورت گرفته‏ اســت، منتهــی در غزل‏های این دو مجموعه 
پسین، سیمین قالب را از قدما وام گرفت و محتوا، اندیشه‏ها و مضامین 

را از روزگار خویش.«

خانواده‏ای ادبی‌ و سیاسی �
ســیمین در خانواده‏ای ادبی و سیاســی متولد شــد. پدرش عباس 
خلیلی؛ شاعر، نویسنده و مدیر روزنامه »اقدام« بود و مادرش فخرعظمی 
ارغون؛ از زنان پیشرو و شاعران تحصیلکرده زمان خود بود و در جمعیت 
نســوان وطنخواه عضویت داشــت. خانواده پدری ســیمین از مبارزان 
انقلاب مشروطه بودند اما بعد از ایجاد نارضایتی از وضعیت کشور ناچار از 
مهاجرت به عراق شدند. پدر سیمین بعدها این سنت فعالیت سیاسی را 
در خانواده ادامه داد. مادر او اما بیش از سیاست به ادبیات علاقه داشت، 
هرچند در برخی از اشــعار به‏جا‏مانده از او نیز می‏توان ردپای سیاست را 
یافت. برای نمونه بنگرید به این شعر: »مُلک را از خون خائن لاله‏گون باید 
نمود/ جاری از هر سوی کشور جوی خون باید نمود/ حشمت و فر کیان 
گــر بایدت، این خطه را/ پاک از بیداد ضحاکان دون باید نمود/ دزدهای 
اجتماعی هرچه هســت از شیخ و شــاب/ جمله را بر دار عبرت سرنگون 
باید نمود/ اشرف و والا شدن از دزدی و غارت چه‏سود؟/ این‏چنین والا و 

اشرف را زبون باید نمود«.

سیمین پیش از انقلاب �
عمــر ازدواج عباس و فخرعظمی چندان نپایید و آنها در سه‏ســالگی 
ســیمین از هم جدا شــدند. با‏این‏همه، میراث ادبی و سیاسی خانواده 
بــر وجود دختر اثر گذاشــت. او که شــغل معلمی را پیشــه کــرده بود و 
شهرت همسرش، حســن بهبهانی نیز به‌ نام خانوادگی‏اش افزوده شده 
بود، نخســتین شعرش را در ۱۴ ســالگی در روزنامه »نوبهار« چاپ کرد و 
در ســال ۱۳۳۰ نخستین مجموعه شــعرش را با نام »ســه‏تار شکسته« 
منتشــر کرد. بعد از آن نیز با آثاری چــون »جای پا«، »چلچراغ«، »مرمر« 
و »رستاخیز« شهرتی به‌هم زد. در دوران پیش از انقلاب ۵۷، او از معدود 
زنــان عضو انجمن ادبی ایران بود و در ســال ۱۳۴۸ به عضویت شــورای 
شعر و موسیقی نیز درآمد تا در کنار هوشنگ ابتهاج، نادر نادرپور، یدالله 
رؤیایی، بیژن جلالی و فریدون مشــیری این شــورا را اداره کنند. در کنار 
این، او در همین دوران به ترانه‏سرایی نیز مشغول شد و بیش از ۳۰۰ ترانه 
سرود. مشــهورترین ترانه‏هایش را خوانندگانی چون گلپا، ایرج، کوروس 
ســرهنگ‏زاده، پوران، الهه و... خواندند. اســم‌اش را نیز گذاشــته بودند 
»خــوب و زود« چون هم خوب ترانه می‏گفت، هم زود ســفارش را انجام 
مــی‏داد. بااین‌همه نگاه او به ترانه به جدیت شــعر نبود: »من، هیچ‏گاه، 
به‌‏صورت یك هنر جدی به ترانه‏ســرایی نگاه نكرده‏ام. تأثیر این كار را، اما 
در حد یك ورزش ذهنی، برای واژه‏یابی انكار نمیك‏نم... شعر را به تمهید 
الهام و بی‏بهانه می‏ســرایم، اما ترانه را به سفارش آهنگساز و همخوان با 

آهنگ و خواست او می‏سازم«.

دوباره می‏سازمت وطن �
بعد از انقلاب نیز سیمین بهبهانی در ایران ماند و همچنان با چشمانی 
نگران و نگاهی تیزبین به ایران و آنچه در آن جریان داشت، می‏اندیشید. 
نمونه‏ای از این حالت خاص بهبهانی را می‏توان در شعر معروف او »دوباره 
می‏سازمت وطن« به تماشا نشست که در روزهای آخر اسفندماه ۱۳۶۰ 
سروده شد و به دیگر نویسنده نامور، سیمین دانشور تقدیم شد. این شعر 
کــه دودهه بعد وقتی با صدای داریوش اقبالــی در آلبومی به همین نام  
عرضه شد، اقبالی گســترده را نیز برانگیخت، بیانگر حالات شاعر در آن 
روزهای بحرانی است و وقتی در قالب ترانه و با همراهی موسیقی به گوش 
می‏رســد، یادآور ترانه‏های وطنی است که کســانی چون عارف قزوینی 
ســردمدار آن بودند: »دوباره می‏ســازمت وطن!/ اگر چه با خشت جان 
خویش/ ســتون به سقف تو می‏زنم/ اگر چه با استخوان خویش/ دوباره 
می‏بویم از تو گُل/ به میل نســل جوان تو/ دوباره می‏شویم از تو خون/ به 

سیل اشک روان خویش«.

حق‏خواه زنان �
بهبهانی در سال‌های آخر حیاتش همبستگی خود را با تلاش‌های زنان 
ایرانی برای بهبود شرایط خود بارها اعلام کرد. در برخی تجمع‏های آنها 
حضور یافت و باری در شــهریورماه ۱۳۸۷ در اعتراض به تصویب »لایحه 
حمایــت از خانــواده« به‏همراه جمعی از فعالان حقــوق زنان در مجلس 
شورای اسلامی حضور یافت و از نمایندگان خواست از تصویب این لایحه 
که به زعم او ضد حقوق زنان ایران اســت، اجتناب ورزند. این توجه البته 
توجهی فقط سیاســی نبود. در شــعر و ترانه‏های او نیز حق‏خواهی زنانه 
منعکس شــده اســت. نمونه‏ای روشــن از این نگرش را می‏توان در شعر 
معروف »یک متر و هفتاد صدم« خواند: »یک متر و هفتاد صدم افراشت 
قامت ســخنم/ یک متر و هفتاد صدم از شــعر این خانه منم/ یک متر و 
هفتاد صدم پاکیزگی ساده‏دلی/ جان دل‏آرای غزل جسم شکیبایی زنم/ 
زشــت است اگر سیرت من خود را در آن می‏نگری/ هیها که سنگم نزنی 

آینه‏ام می‏شکنم«.

 مروری بر شعر و اندیشه سیمین بهبهانی
در یازدهمین سالگرد درگذشت او

کتابخانهیک‏ متر و هفتاد صدم از شعر ایران

مقدمه‏ای بر قرآن‏پژوهشی جدید
کتاب »افق‏هــای نو در زبان‏شناســی قرآن« با 
عنوان فرعی تحلیل نحوی، معنایی و ســبکی 
منتشــر شــد. این کتاب در هفت‌فصل تدوین 
شده و برای پژوهشگران، استادان و دانشجویانی 
کــه دربــاره روش‏شناســی و چارچوب‏هــای 
نظری نوآورانه در رشــته‏های مطالعات ترجمه، 
زبان‏شناســی و علوم قــرآن و حدیث، تحقیق و 
پژوهش می‏کنند، منبعی مفید است. این کتاب 
را رضا مقدم‏کیا و عبدالله کریم‏زاده به فارســی 
ترجمه کرده‏اند. کتاب هفت‌فصــل دارد که از 
نظر موضوعی و شیوه نگارش با روش‏شناختی 
جریــان اصلی تحقیقات زبان‏شــناختی قرآن 
کاملًا متفاوت اســت. نویســنده در این کتاب 
سعی کرده است ادبیات نظری جدیدی تولید 
کند که خود مقدمه‏ای بر اکتشاف شکاف‏های 
پژوهشی موجود در رویکردهای سنتی قرآن‏پژوهی است و از طرفی نیز، به نوآوری 
در تحقیقات قرآنی کمک می‏کند. کتاب »افق‏های نو در زبان‏شناسی قرآن« در 

۵۱۲ صفحه با قیمت ۶۶۰ هزار تومان به بازار عرضه شده است.

 نام کتاب: افق‏های نو
در زبان‏شناسی قرآن

 نویسنده:
حسین عبدالرئوف

مترجمان:‏ رضا مقدم‏کیا 
و عبدالله کریم‏زاده

نشر: نی

تاریخ

پایان نبرد پاوه
نبرد پاوه، نبردی اســت که طی شــورش مخالفان کُرد در ایــران، از ۲۳ تا ۲۸ 
مردادماه ۱۳۵۸ رخ داد. در این نبرد چندهزار نفر از نیروهای کُرد احزاب کومله 
و دموکرات، به شهر پاوه حمله کرده و کوشیدند تا آنجا را تصرف کنند. در مقابل، 
چندصد نفر از نیروهای ژاندارمری، ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از 
شهر دفاع کردند و برای تقویت دفاع شهر، حدود80 نفر از نیروهای سپاه، تحت 
فرماندهی علی‏اصغر وصالی به مدافعان پیوستند. تا روز ۲۸ مردادماه، برتری با 
 ـبه‏جز پاسگاه ژاندارمری و  احزاب کُرد بود و آن‏ها توانستند کم‏وبیش همه‏ شهر 
 ـرا تصرف کنند. این محاصره اما پس از حضور ولی‏الله فلاحی،  پادگان سپاه 
فرمانده نیروی زمینی ارتش و مصطفی چمــران، نماینده دولت موقت، برای 
حفظ شهر و در ادامه با حضور خلبان علی‏اکبر شیرودی شکسته شد. شیرودی 
به‌همراه دیگــر خلبانان هوافضا ازجمله احمد کشــوری، به پــرواز در‏آمدند و 
توانستند محاصره پاوِه را بشکنند و مناطق تصرف‌شده را بازپس بگیرند. بعد از 
آن نیز اطلاعیه امام خمینی موجب حرکت نیروهای نظامی و نیروهای داوطلب 

مردمی به سمت پاوه شد.

 چهره

یاور شعر کُردی
۲۸ مردادماه ۱۴۰۱، یکی از یاوران شــعر فارسی در 
سبک هندی درگذشت؛ کیومرث عباسی‌قصری. 
قصری که همین نام را بــرای تخلص خود انتخاب 
کرده بود، ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۲۰ در قصرشیرین استان 
کرمانشــاه، دیده بــه جهان گشــود و بــا اینکه در 
زندگی‏اش مسیرهای گوناگونی از تحصیل در رشته 
علوم قضایی تا خدمت به‌عنوان افسر پلیس را پیمود، 

تا واپسین دم زندگی‏اش، ایمان و باورش به شعر را رها نکرد؛‏ شاعری دوزبانه که هم 
در زبان فارسی طبع‏آزمایی کرد، هم در زبان کُردی، و هر دو را به قله‏های درخشان 
رســاند. قصری را از پیشگامان برجسته‏ سبک هندی در غزل معاصر می‏دانند؛ 
شــاعری که با تکیه بر میراث صائب تبریزی، راهی روشن برای درک و لذت‏بردن 
از شــعر پیچیده‏ بیدل دهلوی هموار کرد. قصری، اشــعاری با مضامین غنایی، 
عاشقانه و بیان احساساتی ازقبیل حسرت، رنج، شادی و غم‏های انسانی می‏سرود 
و به جنگ و روزگار انسانی نیز توجه داشت، اما بیش از هرچیز به ارادتش به زبان 
کُردی شناخته می‏شود. او با مجموعه‏هایی چون »حسن ختام«، »زمزمه‏ نارونی« و 
»شیرین شاره‏گی قصر« دغدغه‏مندی خود را برای احیای گویش کلهری به نمایش 

گذاشت و کلمات در حال فراموشی این زبان را زندگی دوباره بخشید.
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سرگرمی را پاس بداریم

خبر خــوب اینکــه، امروز قبــل از نوشــتن این 
ستون هیچ کانال خبری، سایت خبرگزاری، تیتر 
روزنامه‏ و شــبکه‏ی اجتماعــی‌ای را چک نکردم. 
درنتیجه نــه از بی‏آبی خبر جدیــدی دارم، نه از 
اشعه‏ی ماورای‌بنفش در حد خطرناک، نه شورای 
شهر که زیرآبِ استارتاپ‏های تاکسی اینترنتی را 
بزند و نه بیلبوردها و ایده‏های شــهرداری تهران 
که به‏نظرم قطعاً اســم سازمان زیباسازی را دیگر 
بایــد عوض کرد که شــده مثــال: برعکس نهند 
نــام زنگی کافور. حتی ظهر یکدفعه اپلیکیشــن 
»برق من«، امروز عصر را هم به‌شکل ناگهانی به 
برنامه‏ی خاموشــی که اول هفته داده بود اضافه 
کرد، اما بــرق نرفته هنوز و یک‏ربــع هم از زمان 
اعلامی این خاموشــی جدید گذشته، درنتیجه 
به‏نظر می‏رسد باید خوشحال بود. البته که موقع 
نوشتن این ســتون، آنتن موبایل و اینترنت قطع 
شــده و احتمالًا بــرق منطقــه‏ی دکل مخابراتی 
هنــوز نیامده که خــب وقتی در کف هــرم مازلو 

هستی دیگر همه‌چیز را با هم نمی‏شود داشت!
امــا روحیــه‏ام را حفــظ کــرده‏ام و رازش را 
می‏خواهــم در ایــن ســتون بگویم. ســرگرمی و 
بطالت، ولی نه از نوع آزاردهنده‏اش. توضیح‌اش 
این اســت که وقتی آقای برتراند راسل می‏گفت 
»در ســتایش بطالــت«، احتمــالًا این شــیوه‏ی 
گشتن در اینستاگرام و دیدن ویدئوهای خبرهای 
جعلی کــه آدم را آزار می‏دهد یــا حتی خبرهای 
واقعی که بیشتر هم آزاردهنده است، منظورش 
نبوده. یعنی به خــودت اجازه بدهی هیچ‌ کاری 
نکنی. خودم این وســواس فکــری را دارم که در 
طــول روز بایــد کار مفیدی انجام بدهــم. نه هر 
ســاعت و هر دقیقه‏اش، ولی واقعاً روزی نداریم 
که فکر کنم یک رمــان معمولی بخوانم که فکرم 
را مشغول نکند، پیاده‏روی بی‏هدف کنم، فیلمی 
ببینم که قبلًا دیده‏ام ولی الان دوســت دارم باز 
هم ببینــم‌اش، یا اصلًا هیچ‌ کاری نکنم. تااینکه 
هفته‏ی پیش به توصیه‏ی دوستی، کتابی گرفتم 
که خواندن خودش البته جزو کارهای مفید بود 
امــا نکته‏ای از آن برای خودم برداشــتم. ســوند 
برینکمــن یک مجموعه کتــاب دارد که احتمالًا 
در هفته‏هــای بعدی هــم از بقیه‏شــان صحبت 
کنــم. نشــر ترجمــان چاپ کــرده کــه در علوم 
انسانی به‏نظرم واقعاً خوش‏ســلیقه‏اند. »محکم 
بایســت« زیرتیتر گویایــی دارد؛ هنر مقاومت در 
برابر جنون خودبهســازی. این را گذاشــتم کنارِ 
»در ســتایش بطالــت«. این‌یکــی می‏گوید، در 
جهانی زندگــی می‏کنیم که دائم به ما می‏گویند 
چیزهــای جدید یاد بگیــر، وگرنه عقب می‏مانی 
و همین اضطراب‏مان را تشــدید می‏کند. گاهی 
بایــد همان جایی که هســتی، بمانی و نظاره‏گر 
باشی. در این مســابقه‏ی دوی‌سرعت نمی‏شود 
همیشه شــرکت کنی و همیشه هم برنده شوی. 
این شــد که دیشــب تصمیم گرفتم بعد کار )بله 
هنوز به مدارجی نرســیده‏ام که یک روز کامل را 
صرف بطالت و رهایی برای روحیه‏ام بکنم( دیگر 
در جهت کار، قدمی برندارم. نشستم یک سریال 
پلیسی تکراری تماشــا کردم. می‏دانید خواندن 
آگاتا کریستی، ژرژ ســیمنون، آرتور کانن‏دویل، 
فردریــک فورســایت و... به‌شــکل عجیبــی از 
کودکی تا الان آرامش‏بخش من بوده. حل‌کردن 
معمــای یک قتل یا دزدی یــا تعقیب و گریز یک 
جاســوس همان‏قــدر ذهنــم را آرام می‏کند که 
شــنیدن نت‏های مرتب موســیقی باخ. تماشای 
ســریال پلیســی و جاسوســی خوب هم همان 
حکــم را دارد. و این ســریال »ســقوط« با بازی 
گیلیان اندرســون و جیمی دورنان، جزو بهترین 
ســریال‏های پلیســی اســت که تاحالا دیده‏ام. 
خلاصه اینکــه، فکر نکردم به جایــش می‏توانم 
یک کتاب دست بگیرم، یک فیلم جدید یا سریال 
جدیــد ببینم. از آن‌طرف هم وسوســه نشــدم، 
بروم شــبکه‏های اجتماعــی و الکی چرخ بزنم تا 
زمان بگذرد. به سرگرم شــدنم احترام گذاشتم. 
چندهفته پیش ویدئویی دیدم از آرش خوشــخو 
در یک جلسه‏ی نقد که داشت از دست مخالفان 
»پیر پســر« حرص می‏خورد و به این اشــاره کرد 
که دســت از نماد دیــدن همه‌چیــز برداریم، به 
درام بهــا بدهیــم و از آن لــذت ببریــم. این هم 
یعنی ســرگرمی. اصلًا آدمیزاد وقتی ســرگرمی 
درست‌وحســابی داشــته باشــد حالــش خوب 
می‏شود. و البته که برای سرگرم‌شدن به اینترنت 

و برق نیاز داریم. گفتم شاید باید یادآوری کنم. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

روزنامه‌نگار
صوفیا نصرالهی

همکاران گرامی
خانم‌ها الهه و الناز محمدی

 مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان
 برای آن مرحومه علو درجات و برای شما و بازماندگان محترم

صبر و شکیبایی مسألت داریم. 
روزنامه هم‌میهن


